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  زهـرا خنـدان دل| حـرم امـام رضـا«ع» مملو از زوار ارادتمند به آقاسـت. چهارشـنبه اسـت و به قـول مشـهدی ها؛ روز زیارتی اسـت. وارد صحن آزادی که می شـوید جای سـوزن 

انداخـتن نیسـت. امـا دربیـن ایـن شـلوغی ها بیسـت دخـتر نوجـوان و جوان هسـتند کـه با روسری هـای صورتـی و سرخابـی زیـر چادرهای سیاهشـان حـال و هـوای دیگری با 

خود آورده اند. چیزی از جنس دلتنگی همراه با آرامش انگار با خودشـان قلبی پر از نور و تپنده از عشـق به همراه دارند. اسـم این گروه «دختران خورشـید» اسـت.

صدای بغض و گریه پدر و مادرم را شنیدم

رومینـا یک دخـتر نوجوان اسـت. از آن هاییکـه در هر 

جمعـی باشـد می توانـد بقیـه را سرگـرمکنـد. در عمـق 

وجـودش معصومیتی صمیمی جریـان دارد. او آخرین 

بـارکـه بـه مشـهد آمـده ۹سـاله بـوده اسـت، امـا اکنون 

نوجوانی شـانزده سـاله است.

    وقتی پایت را داخل حرم گذاشتی چه حسی داشت؟

حقیقتـا اولین چیزی که به ذهنم رسـید و مدام هم به بچه ها 

می گفتم این بود که صحن های حرم وسـیع تر شـده اسـت.

مـن یادم اسـت کـه وقتی آمـدم ، حـرم کوچک تر بود یا شـاید 

هـم تصـورم این اسـت. وقتـی هم که چشـمم بـه گنبـد افتاد 

عظمـت و بزرگـی آن باعـث شـد کـه سرم ناخـودآگاه پاییـن 

بیفتـد. انـگار در هـمان لحظه یک جور عـرض ادب کردم.

    چه شـد که به زیارت آمدی؟

واقعـا فکـر می کنـم دعـوت شـده ام، چـون همه چیز دسـت 

بـه دسـت هـم داد تـا توانسـتم بیایـم. مـن مـادری دارم کـه 

بسـیار مراقـب مـن اسـت و روی رفت وآمـدم نظـارت دارد،

همین طـور پـدرم. حتـی اردوهـای تفریحـی خارج از شـهر 

را اجـازه نمی دهنـد که بـا دوسـتانم بـروم. وقتی ایـن قضیه 

پیـش آمد و درخواسـت رفتنـم را با آن ها مطرح کـردم به طرز 

عجیبـی بـا آمدنـم موافقـت کـرد، راسـتش حتی خـودم هم 

فکـرش را نمی کردم که بتوانم اجـازه بگیرم و به زیارت بیایم.

    کجای حرم را بیشـتر دوست داشتی؟

خـود ضریـح حـضرت رضـا «ع» وقتـی سرم را بـالا مـی آورم و 

آن عظمـت را می بینـم احسـاس می کنـم خیلـی کوچـک 

هسـتم و از خـودم، گناهـان و مسـیرهایی کـه ممکـن اسـت 

اشـتباه رفتـه باشـم خجالـت می کشـم. پـر از اشـک و دعـا 

می شـوم بـرای بخشـش و سرشـار از آرزو بـرای رسـیدن بـه 

هرآنچـه کـه دوسـت دارم.

    قشنگ ترین خاطره ای که از این سفر داری چیست؟

بـه اعضـای فامیل و خانـواده زنگ مـی زدم و تلفـن را مقابل 

ضریـح می گرفتـم. آن هـا بـا امـام رضـا)ع( حـرف می زدنـد،

دعـا و مناجـات می کردنـد و مـرا دعـای خیـر می کردنـد که 

برایشـان تمـاس گرفتـه ام. امـا زمانی که اشـک در چشـمان 

خـودم حلقـه زد زمانـی بـود کـه صـدای گریـه و بغـض پـدر و 

مـادرم را از پشـت تلفنی کـه رو به گنبد طلای آقا بود شـنیدم 

و ایـن زیباترین خاطره سـفرم شـد.
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